
رمانتیک دیگر خــدا را طــرف گفت‌وگو قــرار نــداد و اعتراض‌ها به 
وجود رنج و جهان پر از آشوب نه با جوش‌وخروش مؤمنانه، بلکه 
بــا رویگردانــی از خدایی همراه بــود که خــود را از امور جهــان کنار 
کشیده است و در نهایت مهر تأییدی بر فقدان او بود. به تبع آنچه 
در ادبیات می‌گذشت، آثار هنری و تجسمی پیچیده‌تر، جدی‌تر و با 
تردید در خیرخواهی خدا یا رد آن، دخالت او در جهان را به چالش‌ 
کشــیدند؛ چالش‌هایی که خدا معمولاً در برابــر آن‌ها بی‌جواب و 
خاموش بود. فیلم »سکوت« از مارتین اسکورسیزی مؤمنانه‌ترین 

تردیدهای الهیاتی در تاریخ سینما را نشان می‌دهد. 
خدا بــرای مــا آزمایش می‌فرســتد تــا مــا را بیازمایــد و هر 
کاری که انجــام می‌دهد خوب اســت، و من دعــا کردم تا 
مانند پسرش آزمایش‌هایی را پشت ســر بگذارم -اما چرا 
آزمایش‌های آن‌ها باید این‌قدر وحشــتناک باشــد؟ و چرا 
وقتی من به قلب خودم نگاه می‌کنم و پاســخ‌هایی که به 

آن‌ها می‌دهم، بسیار ضعیف به نظر می‌رسد؟
ایدۀ اسکورســیزی این است که خدا در ســکوت صحبت می‌کند؛ 
ســکوتی کــه در کتــاب ایــوب بارهــا مــورد اعتــراض او قــرار گرفته 
اســت. اما هنر و مخاطبان آن میان تردید مؤمنانۀ اسکورسیزی تا 
فریادهای عتاب‌آلود و تمسخرهای »وکیل مدافع شیطان« جانب 

دومی را بیشتر گرفته است:

... خدا قوانین رو برخلاف غرایز تنظیم می‌کنه. این کار درواقع یه وقت‌گذرونی دائمیه... »نگاه کن«... ولی »دست نزن«. »دست بزن«... 
ولی »امتحان نکن«. »امتحان کن«... ولی »نخورش«. وقتی که داری این پا اون پا می‌کنی اون چی‌کار می‌کنه؟ اون فقط این رفتار رو به 

تمسخر می‌گیره! اون یه موجود خبیثه! اون درواقع یه مالک غایبه! چنین چیزی رو باید پرستش کرد؟هرگز! 

از کرخه تا راین، ابراهیم حاتمی‌کیا، 
۱۳۷۱

سعید که بر اثر بمب‌های شیمیایی نابینا 
شــده به همــراه گروهــی از همرزمانش 
برای معالجه بــه آلمان اعزام می‌شــود.  
معالجــه  ســعید  چشــم‌های  از  یکــی 
می‌شــود، اما آزمایش‌هایی که بر روی او 
انجام می‌شود روشن می‌کند که او بر اثر 
گازهای شیمیایی مبتلا به نوعی سرطان 

خون شده‌است.

اون دوســت داره مراقــب همه‌چیز باشــه. اون یــه دلقکه. 
فکرش رو بکن. اون به انســان‌ها غریزه مــی‌ده... اون این 
هدیۀ فوق‌العاده رو به تو می‌ده و بعد چی‌کار می‌کنه؟؟ قسم 
می‌خورم که این کار رو برای ســرگرمی خــودش می‌کنه... 
درســت مثل یه فیلم طنز... اون قوانیــن رو برخلاف غرایز 
تنظیم می‌کنه. این کار درواقع یــه وقت‌گذرونی دائمیه... 
»نگاه کــن«... ولی »دســت نــزن«. »دســت بــزن«... ولی 
»امتحان نکــن«. »امتحان کن«... ولــی »نخورش«. وقتی 
که داری این پا اون پا می‌کنی اون چی‌کار می‌کنه؟ اون فقط 
این رفتــار رو به تمســخر می‌گیــره! اون یه موجــود خبیثه! 
اون درواقع یه مالک غایبه! چنین چیزی رو باید پرســتش 

کرد؟هرگز! 
شکواییه‌های ســعید به خدا در کنار راین شاید آشــناترین دیالوگ 

سینمایی از الهیات اعتراض برای مخاطب ایرانی باشد:
خدا… خــدا… چــرا اینجــا؟ رو زمیــن دنبالت گشــتم، 
نبردیم. تو دریا دنبالــت بودم، نکشــتیم. تو جزیره‌ها 
دنبالت گشتم ولی فقط چشمهام رو گرفتی، این تن رو 
نبردی. چرا اینجا؟ من شکایت دارم، من شاکی‌ام! پس 
کو اون رحمانت؟ کو رحیمت؟ آخــه قرارمون این نبود. 
چرا چشــمهام رو بهم پس دادی؟ من شکایت دارم، به 
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